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Abstract A R T I C L E I N F O 

Man is an active being and people and the social environment are 

coexistent. Man's natural need to live with others and avoid isolation has 

led to the formation of all kinds of communication and dialogue; But this 

connection is continuous and has seen forms and transformations in the 

context of history, times and places (issue). Literature also attaches great 

importance to the relationships between people and the type of 

conversation that governs these relationships because the main form of 

literature is conversation and communication, and on this basis, literary 

types have been formed; Among them, we can mention the novel genre, 

which is the basis of Mikhail Bakhtin's theory of dialogue. In her analysis, 

she sought to discover the democracy of discourse in the novel and 

presented components such as dialogue, intertextuality, carnival, 

grotesque, etc. This research, with a descriptive-analytical method and 

based on the American school of comparative literature, relying on 

Bakhtin's dialogue logic (method), tries to answer the question that the 

stories of Al-Saghir Yazhab Eli Al-Mokhim by Ghassan Konfani and 

Mohajer Koch by Mohammad Reza Sarshar, both of which are in the fs 

had a dialogue logic and a kind of democracy, and there are components 

of Bakhtin's concept such as: types of monologues, dialogues, character 

introductions, and viewpoints; But this democracy can be seen more 

noticeably in the story of the little immigrant (findings). 
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 ی پژوهش  مقاله

و    ی اثر غسان کنفان   م« ی المخ   ی إل   ذهب ی   ر ی در دو داستان کوتاه »الصغ   ی مقاومت اسلام   ی ق ی خوانش تطب 

 ( ن ی باخت   ی وگومدار گفت   ه ی بر نظر   ه ی »مهاجر کوچک« از محمدرضا سرشار )با تک 

 

*   دانشگاه تهران، تهران   ،ی و علوم انسان  اتیدانشکده ادب  ،یعرب  اتیگروه زبان و ادب  ،یعرب  اتیزبان و ادب  اریدانش -یاوشیصابره س

 ران یدانشگاه تهران، تهران، ا ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یعرب اتیزبان و ادب ارشدیکارشناس -آلوارس یپرستو بهمن

 

 ده یچک مقاله  اطلاعات

 

 

 33-52 صفحات:  شماره

 
  و اسکنی برا  خود دستگاه از

 خواندن

  استفاده نیآنلا صورت به مقاله
 دیکن

 
 

 : ید ی کلی هاواژه
ادبیات مقاومت، مکتب  
  ۀنظری آمریکایی ادبیات تطبیقی، 
الصغیر  گفتگو مداری باختین، 

مهاجر  ، یذهب إلی المخیم
 . کوچک

گیری انواع ارتباط و گفتگو  نیاز فطری انساان برای زیساتن با ساایرین و دوری از ان،وا، سابب شاک 
 هاییدگرگونی  دساتخو  ها،  ها و مکانتاریخ، زمانمساتمر و در بساتر ارتباط اما این    اسات شاده
اهتماامی   حااکم بر این روابط،هاا و نوع گفتگوی روابط میاان انساااان هبا  نی، ادبیاات  .  اساااتشاااده
، انواع ادبی بر همین اساا  اصالی ادبیات، گفتگو و ارتباط اسات و  ۀزیرا که شااکل  اسات داشاتهخاص

ری،ی بر همین مبنا پی  نی، گفتگومداری میخائی  باختین  ۀنظریاساات.   گرفتهاز جمله رمان شااک 
این   .اسات داده و... را ارائه  گفتگو، بینامتنیت، کارناوال  مانند  هاییمؤلفهو باختین در آن،    اساتشاده

مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی با تکیه بر منطق  ۀپای  برو   تحلیلی_ پژوهش با روشااای توصااایفی
الصاغیر  »های  داساتان چرا  که  پاساخگویی به این پرساش اساتدرصادد   ،)رو ( مکالمه باختین

 ۀکه هر دو در زمین  سارشاار محمدرضاا از  »مهاجر کوچک«کنفانی و غساان  از   «یذهب إلی المخیم
امکان    ،هسااتندهایشااان  آمده برای کودکان و خانوادههای پیشادبیات مقاومت و بیان دشااواری

ن به درک بهتری از این آثار تواخوانش بر اساااا  آرای باختین را دارند و چگونه از این قریق می
هر دو داساتان دارای منطق گفتگویی و نوعی دموکراسای   دهندۀ آن اسات که نشاان نتایج .رساید
 ۀزاوی و  هاگ، دیالوگ، معرفی شاخصایتوانواع مونول باختین همچون  ۀهایی از انگارو مؤلفه هساتند
باه قور   در داساااتاان مهااجر کوچاک  این دموکراسااای  باا این تفااوت کاهدارد    وجوددر آنهاا  دیاد  

 است. مشاهدهقاب  تری محسو  
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 مقدمه . 1

داستان    کهاست   برده  است و از انواع مختلفی برای این منظور بهره  ادبیات همواره یکی از بهترین ابزارها برای اثرگذاری بر افراد بوده 

های کوتاه بیش از هر چیزی به  ها، داستان کوتاه است. داستان های آن است. داستان نیز خود انواعی دارد که یکی از آن از نمونه 

یابد که انتقال مطالب  نظر برسد؛ اما وقتی دریافتگر درمی خاطر حجمشان شهرت دارند. شاید این موضوع در نگاه نخست سطحی به

شود. این می  داستان  کردن آن است، متوجه دشواریِ استفاده ازسازیِ افکار نویسنده و ساده در حجم کم، نیازمند چه اندازه از فشرده 

شدت وقتی  شخصیت می دشواری  که  این  گیرد  زبان  هم  و  افکار  در  هم  را  سادگی  باید  زیرا،  باشند؛  »کودک«  نیز  اصلی  های 

اگرچه کوتاه  کند که  میبرقرار  میان نویسنده و دریافتگر، ارتباطی کوتاه  بان کودکاننویسی از زداستانگذاشت.  ها به نمایششخصیت 

است اما اغلب عمق بسیاری دارد. عناصر داستانی همگی در این نوع از اثرگذاری نقش دارند اما نقش زبان، گفتگو، آوا و لحن به  

رضا سرشار )رضا رهگذر(  دتوان به دو داستان »مهاجر کوچک« اثر محمهای این سبک میبود. از نمونه  مراتب بیش از پیش خواهد

کنفانی   غسان  نوشتۀ  المخیم«  إلی  یذهب  »الصغیر  دنیای  اشاره و  با  اجبار  سر  از  که  هستند  کودکانی  داستان،  دو  هر  قهرمان  کرد. 

گیری در شرایط  و ترس به تصمیماند. گرچه هنوز قدرت تحلیل چندانی ندارند، اما ناگزیرند بر حسب غریزه شده  بزرگسالان مواجه

است. باتوجه به وجود   اند که تضارب آرا سردرگمشان کرده اند و در جهانی قرار گرفته آورند. آنان ناگهان بزرگ شده سخت روی 

شود؛ چرا که   است تا با استفاده از »منطق گفتگویی باختین« به بررسی هر دو متن پرداختهاین ویژگی در هر دو داستان، تلاش شده 

نظریه نیز »کاناوالیسم« یا »چندآوایی« است که در مقابل    این  مولفۀ ترینهای مطرح این نظریه تناسب دارد. مهم این ویژگی با ویژگی

پیوسته با    متون نیزدارد که  می  در این نظریه بیان   یخائیل باختیندهد. ممیرا مد نظر قرار   هابرخورد اندیشه آوایی« قرار دارد و  »تک

به صورت    ،اسر متن نوعی دموکراسی گفتگو حاکم است و صدای تمامی اشخاص ایفاگر نقشسردر  و    هستند یکدیگر در ارتباط  

می  گوش  به  متوازن میان میخواننده  این  از  فرهنگی  رسد که  اجتماعی،  به حالات جسمی، جنسی، روحی،  سیاسی  توان  افراد و 

 برد.گر پیمداخله

 ضرورت و اهمیت پژوهش. 1.1

تواند جریان معرفی الگوهای اخلاقی برای نسل جدید را سرعت ببخشند و  هایی است که می اهمیت این پژوهش نیز کشف شباهت

ها نیز بدان  دارد و وجود تفاوت   اهمیت   -صرف نظر از ملیت، سن، مذهب و ...  -دهند که اصول اخلاقی و انسانی در همۀ جهان  نشان 

توانند به تناسب شرایط،  ها میباشند، بلکه این ویژگیهای یکسان و دقیقا منطبقی داشته معناست که لازم نیست همۀ قهرمانان ویژگی

 باشند. های مختلفی برای افراد داشته مکان، زمان و امکانات متفاوت باشند و درس

 . روش پژوهش 2.1

های کوتاه  باختین، به مطالعۀ تطبیقی داستان  ومندی گفتگ  ۀتحلیلی و با کاربست نظری  -پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی

[  2ایرانی محمدرضا سرشار ] ۀ [، و »مهاجر کوچک« تألیف نویسند1فلسطینی غسان کنفانی ] ۀ »الصغیر یذهب إلی المخیم« اثر نویسند

تری نسبت به  ضمن آشنایی با قلم این دو نویسنده و حوزۀ ادبیات پایداری، به درک عمیق  تا   کندتحلیلبپردازد تا متون داستانی را  

 ود. ب  گر خواهدیابد که در فهم بهتر و تأثیرپذیری بیشتر از متون یاریها دست چارچوب داستان

 پژوهش هایپرسش . 3. 1

 : استدر پی پاسخگویی به سؤالات زیر این جستار   

 ؟ وجود دارد باختین نظریۀ  هایمؤلفه  بر اساس»الصغیر یذهبُ إلی المخیمّ« و »مهاجر کوچک« دو اثر چرا امکان بررسی  -

 ؟ یابد به چه صورتی نمود می لفه در نظریۀ باختین،ؤترین م« به عنوان مهم کارناوال، » مذکور در دو اثر-
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های اصلی کودک هستند و پیوسته باید در حال پرسش و پاسخ با بزرگسالان باشند و عنصر  باتوجه به اینکه شخصیت   - فرض نخست

است، شاید بتوان بر اساس مولفۀ گفتگو و انواع آن از نظریۀ باختین، دو اثر را  گفتگو نیز نقش مهمی در پیشرفت طرح داستانی داشته 

 کرد، تا ضمن یافتن وجوه تشابه و تفاوت، به درک بهتری از هر دو متن رسید.  در تطبیق با یکدیگر و به شکلی علمی بررسی

لزوماًممکن   -فرض دوم بزرگسالان که  با  به خاطر وجود گفتگوهای کودکان  و در  شخصیت   است  نیستند  مثبتی  فرهیخته و  های 

وسیله  هر  از  خود  منافع  تامین  برای  راهی  هر  از  موارد،  استفاده بسیاری  بتوان میای  گفتگوهای  کنند،  طریق  از  کارناوال  که  گفت 

 یافت.خواهد شخص نمود   اولبزرگسالان و در شکل ناسزا و بدگویی و شاید با زاویۀ دید 

ب ابرای پاسخگویی  با نویسندگان و داستان  جستار حاضر  ین سوالات،ه  سپس این    است؛های مکتوب آنان  نخست در پی آشنایی 

 . دگرفتهای باختینی، مورد تحلیل قرار خواهها  به صورت تطبیقی، بر اساس مؤلفه داستان

 پژوهش ۀپیشین. 4.1

 است: رسیده به انجام  هایی پژوهش باختین آرای ۀدر زمین

  ودیگران  گانه مدن الملح از دریچه نظریه چندآوایی باختین« توسط نگارندگان: کمال باغجری استعماری پنج »خوانش پسا  ۀ مقال  -

های  در این پژوهش، پس از تبیین آرای باختین و رمان چند صدایی، کارناوالیسم مورد نظر باختین با گفتمان سلطه و بحث   .(1400)

است که در آن، هریک از مباحث نظری، نقش مکمل را  آورده وجود است و شکلی نوین از پژوهش را به   پسااستعماری درآمیخته

 است.  کرده برای دیگر نظریات ایفا 

های هدفمند در ارائه دو تصویر از اردوگاه(« از  های کوتاه غسان کنفانی )با تکیه بر گزینش»گذر از یأس به امید در داستان  ۀ مقال  -

اند که  های هدفمندی زده نویسندگان پس از توصیف داستان، طبق عنوان، دست به گزینش(.  1400شیوا صادقی و سمیه صولتی )

اند  داده اند و نشان شده گانه در دو اثر بررسیی است. در ادامه، به درستی انواع فرآیندهای شش اجتماعی هلید  شناسیبرگرفته از نشانه 

اند، پایداری بیشتری را در  های مکانی و زمانی توانسته چگونه این فرآیندها در ارتباط با انواع وجوه زبانی، بافت موقعیتی و ارتباط که  

 کنند.  ترسیمداستان »البنادق فى المخیم« 

  ، های آنلفه پس از تبیین آرای باختین، مؤ  .ز زینب نوروزی و طاهره غلامیا  (1398)»چندصدایی در رمان سنگ صبور«    ۀ مقال  -

... بررسی  همچون راوی، زاویۀ  استفاده از ضربشده دید و  بینامتنی مانند:  به کارکردهای  به المثلاند. پرداخت دقیق  کارگیری ها، 

ویلیام فاکنر از نقاط قوت این پژوهش    گور به گورثیرپذیری از آثار صادق چوبک و رمان  محلی، اشاره به خرافات، تأهای  لهجه 

 است.  

های  ها در تمام آثار داستانی و رمان( از هیام عبدالکاظم ابراهیم. شخصیت 2018« )روایات غسان کنفانی  الشخصیۀ فی قصص ومقالۀ »   -

بررسی به صورت کلی  تقسیم شده   کنفانی  و در دو گروه  از مذکر، مؤخصیت اند: گروه ششده   بندیاند  اعم  فلسطینی  و  های  نث 

ها به دلیل تفاوت نوع ادبی، در یک  های دیگری دارند. شخصیت کودک وگروه دشمنان یهودی و صهیون که هریک زیرمجموعه

کنشگر هستند و ارتباط مستقیمی با زمان گذشته دارند. اغلب نماد مردم فلسطین و    های فلسطینی عموماًسطح قرار ندارند. شخصیت 

 است که نویسنده، طرفدار مبارزۀ مسلحانۀ مردم فلسطین با اشغالگران است.    چنین ثابت شده اعراب دیگر کشورها هستند. هم 

(. این کتاب عربی، پژوهشی  2017به نویسندگی رضوی عاشور )«  الطریقۀ إلى الخیمۀ الکبرى: دراسۀ فی أعمال غسان کنفانیکتاب »   -

ای که از آن منتشر  لف در دسترس نیست، اما در چند صفحه که فایل کامل آن به خاطر حقوق مؤ دربارۀ مجموعه آثار کنفانی است

  دارد؛ هرچند این نقدها بر اساس نظریۀ باختین نوشته « وجودعن الرجال والبنادقتوان دریافت که نقدهایی در مورد کتاب » می  شده 

 . است  نشده 

در  (.  1395راد )« از ذوالفقار علامی و زهرا عظیمیجای خالی سلوچمقاله »پیوند مخاطب و متن در آفرینش چندصدایی در رمان    -

  است که چندآوایی بر بیشتر اثر مسلط بوده  شده  داده   اش، نشان های مهم نظریه لفه س از پرداختن به آرای باختین و مؤنیز پ ۀاین مقال 
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های  خوشه های » آوای طبقات گوناگون اجتماعی، کشف بینامتنیت میان این رمان و رمان  تر مانندجانبههای همه ه از عنواناست. استفاد
 « نیز از نقاط قوت این پژوهش است.  مادر« و » خشم

.  (1394)زادگان  نیا و راحله اخوی ناصر محسنی  نوشتۀ»گفتگو با جنبش مردان جوان خشمگین بر اساس نظریه گفتمان باختین«    ۀمقال  -

نمایش  آزبرن،  رویکرد  و  خشمگین«  جوان  »مردان  جنبش  با  آشنایی  از  پس  پژوهش،  این  باختین  نامهدر  آرای  اساس  بر  اش 

   بندی افکار بر اساس مذهب، اختلاف طبقاتی، هنرستیزی و سیاست از جمله عوامل مثبت این مقاله است. است. تقسیمشده بررسی

لف به طورکامل در  ین کتاب نیز به سبب داشتن حقوق مؤ(. ا2015« به نویسندگی هدی التمیمی )الأدب العربی عبر العصور کتاب »   -

« دارد. مطالب این  عن الرجال والبنادقدریافت که اشاراتی هم به کتاب »   توان دسترس نیست؛ اما از معدود صفحات در دسترس می

 است.  نشده   کتاب نیز بر پایۀ آرای باختین عرضه

فراهانی و معصومه    نویسی نوجوان با موضوعیت دفاع مقدس« از ابراهیم واشقانی مقالۀ »بررسی ارتباط احساس و عاطفه با داستان   -

«  مهاجر کوچک   به کتاب » اند و در بخش منابع نیز  کرده هژیر: نویسندگان در مقدمه به نقش رضا رهگذر و آثارش اشاره ابراهیمی

داده  نهایت    ، اندارجاع  در  اسماعیل«، اما  »اسماعیل،  ابراهیم«،  »آی  داشتند؟«،  گناهی  چه  »آنها  کوتاه  داستان  هفت  در  را  موضوع 

 اند.کرده آیند« بررسیها میهایم پر از کبوتر و بادبادک است«، »عروج« و »فرشته های گشاد«، »خواب »پوتین

می  ۀمقال  - پرنده  چشمانش  قایق  که  سلیما»نوجوانی  جعفر  نوشتۀ  )نیخواست«  پنج 1385کیا  مقالۀ  این  در  به  صفحه (:  داستان  ای، 

اند که البته بر اساس نظریۀ باختین نیست اما در  شده   است و عناصر اثرگذار آن به صورت مختصر معرفی  شده   خوانندگان معرفی

 تواند اطلاعات موردنظر نویسنده را در اختیار خوانندگان بگذارد و از این جهت اهمیت دارد.حجم کم می

گفت که پژوهشی بر پایۀ آرای باختین در زمینۀ مقایسۀ این دو داستان کوتاه در عربی و فارسی   توان شده میبا جستجوهای انجام 

»الصغیر یذهب إلی   واز محمدرضا سرشار با عنوان »مهاجر کوچک«  دو داستان کوتاه، مقایسۀبه حاضر  جستار دراست.   نشده   انجام

 . تا کنون بی سابقه استکه  شودپرداخته میغسان کنفانی   از المخیم«

 

 باختین ۀگذری بر انگار. 2

های خویش در آثار داستایوفسکی، او را  ، در پی پژوهش (1975-1895)  در قرن بیستم   پرداز معروف روسینظریهمیخائیل باختین،   

و    ر نظر گرفت را دامر  این    باختین   (.167:  2017نصر،  )أحمد  دهای چندصدایی دانسته اما ساختاری برای آن تعریف نکرمبدع رمان

آن هم در    ؛نمود  ی و اثبات علمی آن بنا مند ساختن متون ادببرای تبیین و نظامپذیری از مسیحیت ارتدوکس،  ثیر با تأخود را    ۀ انگار

ای برای ظهور سایر  و چندان زمینهمرکز توجه اندیشمندان روزگار بوده    ،سوسور  گراییساخت  فضایی که سایر مکاتب ادبی از جمله

بود که در علوم انسانی، خلاف    باختین از همان ابتدا دریافته .(172: 1395نیا چوبی و دیگران، )مهدی ها و مکاتب فراهم نبوداندیشه

(، به همین  43:  1996های موجود وجود دارد )ر.ک: باختین،  علوم تجربی و ریاضی، مشکلاتی در شناسایی، ساختار و تفسیر گفتمان

گو و رمان را بهترین  تک   »شعر را بهترین نمونۀ گونۀ  انواع ادبی را مورد توجه قرار داد ودلیل به یافتن شکل درست اهتمام داشت. او  

گویی به تحلیل آثار پرداخت  دادن گفتگو در برابر تکاو با قرار   .(78:  1400فر،  کلاهی و فهمیدانست شهمثال برای گونۀ چندگو می

ای که حضور  گونه مستقیم را مدنظر قرارداد، به تمام افراد به صورت مستقیم و غیرو خودمحوری نویسنده را از او گرفت و مشارکت 

زبان  از دیدگاه باختین » باشد.    تمامی افراد در کنار نویسنده محسوس باشد و نوعی دموکراسی گفتمانی بر متن حاکم قابل درک

تواند خنثی یا رها شده از  و هیچگاه نمی  استثیر شرایط مادی و اجتماعی  أ ایدئولوژیک است که شدیداً تحت ت  ای اجتماعی و پدیده 

)عظیمی    خواندمی  بشر را به تعامل و گفتگو فرا  ،هام موقعیتاست تما  معتقد  باختین  (173:  1395نیا چوبی،  )مهدی  «.نیات دیگران باشد

گذشته از اینکه در    – چیز را    کرد؛ به این معنا که بتوان هراو مهم است که بتوان زمان را در فضا درک  در نظریۀ   .(9:  1393و علیا،  

زمان دریافت. او در بررسی آثار ادبیات جهان، این ویژگی را    های گذشتهمراه با نشانه   - ش باشدطبیعت، طبیعت انسان و یا افکار
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کرد.  بیش از هر اثری، در آثار گوته یافت و به همین سبب، گوته را از نظر داشتن بینش زمان تاریخی، یکی از سرآمدان جهان معرفی

از میان انواع گفتگوی مستقیم و بازنمایی شده و گفتار دوسویه، تنها گفتار    چنین،از نظر او هم   (250و    249:  2011)ر.ک: باختین،  

نویسنده، اصوات به گوش شنونده میشخصیت  دیگر  دوسویه است که در کنار  به سبک  ،رسد و گفتار دوسویهها  برداری،  خود 

 . (248- 247: 1402پاک و دیگران، )دست  نقیضه، اسکاز و جدل نهایی قابل تقسیم است

 

 کنفانیغسان  اثر  «الصغیر یذهب إلی المخیم»داستان  ازمختصری . 3

ده  کودک  پیرامون  می سالهداستان  زندگی  فلسطینی  پناهندگان  اردوگاه  در  پرجمعیتش  خانوادۀ  تمام  با  همراه  که  است  کند. ای 

آوری  ترین دغدغۀ این خانواده، یافتن غذا برای زنده ماندن است. کودک و پسرعمویش هم هر روز باید با سبد بزرگی به جمعمهم

رباید اما حاضر به  بیند وآن را میکنند. روزی کودک پنج لیر زیر پای پلیس میآوردن غذا از راه دزدی اقدام دستپسماند غذا یا به 

با خانوادۀ خود نمی گیرد وگفتگوهایی رد و بدل  میشود. در این مدت، افکار مختلفی در مورد این کار کودک شکلتقسیمش 

کند. سرانجام نیز کودک طی تصادف با کامیون و  ه تمامی محکوم میکند، آن را بشود که بیشتر از آن که از کار کودک دفاعمی

 دهد.  انتقال به بیمارستان، پول را از دست می

 

 سرشار محمدرضا از   «مهاجر کوچک» داستان  از مختصری. 4

پرورش مراجعه  محمدرضا سرشار و  ادارۀ آموزش  به  برای کاری  »عباس« آشنا می  کرده که  نام  به  پسری  با  داستان  بود،  شود که 

سه خواهر و دو برادرش با     ،مادر  ،سالۀ خرمشهری همراه پدرعباس، کودک دوازده شود.  اش، دستمایۀ نوشتن این داستان میزندگی

به جز برادرش    در جریان حملۀ عراق به ایران، ابتدا پدر و سپس دیگر اعضاگذراند که  مسافرکشی با قایق و ماهیگیری روزگار می

شود  ها و افکار مختلف آشنا میسیر با شخصیت آید. در این مدنبال برادر مجروحش به پایتخت میدهد. ناگزیر به  قاسم را از دست می

با گذشت زم هستند.  منفی  برخی  و  مثبت  برخی  با دیگر شخصیت که  و گفتگوهایی که  متوجه میان  دارد،  نمی ها  تواند  شود که 

 شود.برادرش را پیدا کند و پس از مدتی زندگی با محمد آقا و عصمت خانم، دوباره راهی خوزستان می 

 

 »مهاجر کوچک« و   «الصغیر یذهب إلی المخیم»های خوانش باختینی داستان. 5

هستند. با بررسی این سه عامل کلی    وکارناوال   شد، گفتگو، شخصیت خواهند ی که در این پژوهش بررسیهای باختینلفهاز جمله مؤ

شد تا درکِ هدف اصلی  خواهد کنفانی و محمدرضا سرشار مشخص های دو داستان غسان ها و تفاوتهایشان، شباهت و زیرمجموعه 

 کنند:متن را برای دریافتگر آسان

 و اقسام آن وگگفت . 1.5

این نظریه، در پی پاسداشت آزادی عقیده  و    ها وجود داردتمام شخصیتدر میان  ای باختین، عدالت در گفتگو  منطق مکالمه  در نظریه

افراد  است نویسند  توانندمی  و تمامی  المخیم»الصغیر یذدر داستان    .کنند  اظهار عقیده   ه در کنار  إلی  راوی داستان، کودکی   «هب 

او  ده  سخنان  و  افکار  که  است  سایهساله  داستان  تمام  کوچک«  در  و    است  افکنده   بر  »مهاجر  دیالوگ مینیز  داستان  و  توان  ها 

 : یافتهایی را به دو شیوۀ مستقیم و غیرمستقیم مونولوگ 

 گویی نمایشی تک  . 1.1.5

تا موقعیت    آوردمی  روی منازعه    ، به های زماندر پی گفتگوی مستقیم با مخاطب خویش و بیان دشواری   ،عربی  گاهی قهرمان داستان 

کند این موضوع را در  میکند که زمان درگیری است و تلاشرک کنند و توجیهی برای کارش باشد و مدام تکرار میاو را بهتر د
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وگو در داستان مهاجر  اما این نوع از گفت  بردمی  گویی نمایشی بهره تکمونولوگ و  به همین جهت از    سازد.  ذهن مخاطب تثبیت 

 :خوردکوچک به چشم نمی

  (90: 2014)کنفانی،  «.کَلِ ثمَُّ نتََقاتَلُ لِنُوَزِّعه فیما بینَنا ثمَّ نَتقَاتَلُ بعَدَ ذلک نّا نُقاتِلُ مِن أجلِ الأک طلاق »أنتَ تعَلمُ لا فرقَ علی الإ

برای    ،کردیممی  کند، ما برای غذا دعوا دانی اصلا فرق نمیمی] از آن    شدیممی  درگیرآن میان خودمان    کردنپخشبعد  و پس 

 [.شدمان میبحث 

به هر روش    ،غذا  ۀ تهی  معیشت خود و  ۀ کرده و آنان برای ادامها را مجبور به سازششرایط دشوار زمان جنگ و آوارگی، خانواده 

ۀ  توزیع عادلان ۀدرگیری در خانه و بر سر مسئل ۀآوردند؛ مجدد دامن دست میشدند و حتی آن هنگام که غذایی به می لممکنی متوس

بیشتر بود و کودک و نویسنده با    ۀدر آن شرایط دشوار، هر فرد در پی کسب آذوق  ،زیرا  ؛شدمی  آن میان اعضای خانواده کشیده 

 در پی ادراک آن موقعیت است.  است که تنها   در پی فهماندن این امر بر مخاطب ،گویی نمایشیکارگیری تکبه 

 (90: 2014)کنفانی،  «.یفَ یمرُّ المُقاتِل بینَ طَلقتَینِ طوِالَ نَهارِه ک أنتَ لاتعرِفُ   کِکان زَمَنُ الاشِتِبا کَ»أقولُ ل

 [ .کنددانی یک جنگنده چگونه در طول روز از بین دو گلوله عبور میتو نمی .گویم زمان درگیری بود]من به تو می

از موقعیت    دو گلوله برای تمامی آدمیان امری محال و یا بسیار مشکل است و نویسنده سعی در القای تصویری ذهنی   میان   عبور از

 یا در مثالی دیگر: دارد. مخاطبان به  دشوار نبرد

إلا أنَّها لمَ    أن تَفقَدتُ الخمس لیرات.  _ کمَا لاشکَّ تَخمِنُ    _ صحَوتُ مِن اغِمائی فی المُستَشفی وَکانَ أوَّلُ ما فَعَلتُهُ    »وَعلی أیۀُ حالٍ

 ( 97: همان)   تکُن هناکَ«.

به جیبم دست زدم تا  _ زنید  همانطور که بی شک حدس می  _ ]تا اینکه در بیمارستان به هوش آمدم و اولین کاری که انجام دادم  

 [ .مطمئن شوم آن پنج لیر هنوز سرجایش باشد، اما نبود

کنند و داستان را تا  افی را کسبک  ۀ انگیز، داستان ۀنماید تا برای خوانش ادامکودک در خلال داستان، مخاطبان را با خود همراه می

  اش را در آن شرایط نفسگیر از دستی که کودک تمام دارای آنجا  دهد،رخ می  انتها پی بگیرند و این جلب توجه در بزنگاه داستان

پرتی مخاطب  اهمیت را که باعث حواسای و کم تمام امور حاشیه   »نویسنده،  از آن روست که   گفتگو   ثیر این نوع تأ  .یابدمی  رفته

 .(71: 1986)خالد عبداله، » که رشد روایت را به دنبال دارد  دهدمی قرار منطقی بافت  میانۀ رشود به کناری نهاده و خواننده را دمی

است تا به مخاطب    رفته  کارگویی نمایشی در داستان عربی، بیش از هر چیزی برای درک موقعیت به توان گفت که تک در پایان می 

اند و از اینجا تفاوت  ای جز این کارها و رفتارها نداشته دهد که کنشگران این داستان، باتوجه به شرایط جنگ و اشغال، چاره    نشان

گویی نمایشی؛ به معنای آن است که بافت موقعیتی کودک  نکردن نویسندۀ ایرانی از تک  شود؛ زیرا، استفاده دو داستان هم آشکار می

های وسیعی از کشور به خصوص در مناطق هم مرز و نزدیک به عراق، صدمات بسیاری  است و اگرچه قسمت  ایرانی متفاوت بوده 

چنین، نظامیان  همرساند.  آبادی بود که بتوان از آن مناطق، به دیگر نقاط یاری  هایی از کشور مناطقبودند، اما هنوز در بخش   دیده 

نشدند که تمام خاک ایران را عرصۀ تجاوز و اشغال مستقیم خود قرار دهند، که این خود نمونۀ بارز مقاومت  گاه موفقبعثی هیچ 

 اسلامی علیه لشکر خونخوار صدام حسین بود. 

 گویی درونی تک. 2.1.5

، در پی آگاهی و خوانش افکار دیگران  به وسیلۀ آنگاهی قهرمان داستان  که    است تک گویی درونی نیز یکی از انواع مونولوگ  

. داردمی  آمده بیان موقعیت پیش   ۀ خود را دربار  احساساتِ  ،گویی درونیهمچنین با تک  . اوببرد  آنان پی   ۀکنه اندیش تا به    آیدبرمی

: 1402)قیاسوند،  اند و خواننده با ذهن شخصیت روبه روست«»معرف عواطفی است که بر زبان نیامده  گویی درونیدر حقیقت تک

 :پردازدو در واقع بدون تولید صدایی با خویش به صحبت می( 59

 ( 98: 2014)کنفانی،  أو مِن مکانٍ ما«. _ إذا کانَ فیهِ خمسۀ قروشٍ  _   »معنی ذلک أنَّ خمسۀ قرُوشٍ قَد سرُقَِت مِن جیبٍ ما
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 ر[.گید یجا ا ی باشد ش آنجا بوده قر پنج  راگ البته  است،  شده   ربوده  یبیج از قرش پنج که  بود نیا  آن نگاه از  منظورش]

 نگاهی که ربوده  سازد.کند بدون اینکه آن تحلیل ذهنی را بر زبان جاریمی  کودک در ذهن خویش، نگاه مخاطب خویش را تحلیل 

، این صداها در  است  و در حال گریز  ربایدمیلیر را   پنجکودک ده ساله پس از آنکه  یا در جای دیگر،    کند.را القا می  ششدن پول

 :کنددر ذهن خویش واگویه می ،استوجودآمده به  پشت سرشای که کند و صحنه مرور میحوادث را و با خود  د پیچگوشش می

صراخُ عصام، أجراسُ الحافِلات،    الشارِعِ ورائی تماماً.»ومضی العالمَ بِأجمعَه یرَکُضُ ورائی: صفارۀُ الشرطیّ، وصوتُ حِذائِهِ یقرعُ بلاطَ  

 ( 93: همان) هَل کانوا حقِاً ورائی؟ لیسَ بِوسُعکَِ أن تقول ولیسَ بوِسُعی أیضاً«. نداءُ النّاسِ.

  عصام،   دادیب  و  داد   ،دیکوبیم  ابانیخ  یهاسنگفرش  به   من  دنبال  به  که   کفشش  یصدادویدند: سوت پلیس،  ]تمام دنیا در پی من می

 [.من نه  یبفهم  یتونیم تو  نه   واقعا پشت سرم بودند؟   . مردم ی صدا ها،بوق اتوبوس 

های احتمالی،  کند و ترس از مجازات یا مجازاتاستفاده از این واگویه به سبب فشار روحی است که کودک در لحظه باید تحمل

ببرد و احساسش را با  های طرف مقابلش پی کند تا ضمن درک موقعیت، به اندیشه میدر نمونۀ دیگری نیز کودک تلاشچنین  هم

 مخاطب در میان بگذارد: 

اللَّحظۀ ذاتَ أنَّنی فی  الرفَض ألا  مُعتزَمِاً  الامام  إلی  تَقَدَّمتُ  کانَ  »عندمَا  وَأنَّهُ  یَکذِبُ  کان  أنَّهُ  ولکنَّنی شعرتُ فقط  ها شهدتُ فی عینیهِ 

 ( 95: همان)  یرجونی أن أصمُت«.

کردم فقط احساس می  من  اما  خواهد مانع این کار شود.در چشمان او دیدم که گویی می،  ]به قصد امتناع جلو رفتم، اما در همان لحظه

 کنم و چیزی نگویم[. که سکوت  مید داردگوید و به من اکه او دروغ می

گیری درکی از موقعیت در  دهندۀ شکل که نشان  رد گویی درونی در متن وجود داهایی واضحی از کاربرد تک ها، نمونه در همۀ مثال 

در داستان  است.    ساخته  بود و از این جهت، متن را با نظریۀ باختین منطبقبستر زمان و مکانی بود که حوادث در ظرف آن رخ داده 

نیز، تک  ، آن هنگام که نویسنده در تردید است که چطور از عباس بخواهد تا  گویی درونی قابل مشاهده است»مهاجر کوچک« 

 : کندپیدا کند تا راهی مناسب تنشی ذهنی را تجربه می . او داستان زندگی تلخ خویش را واگویه نماید

باز اعتمادش را جلب  کنم.»در فکرم که چطور سر صحبت را   که   هاییسوال   همه  به   نیست  معلوم  وگرنه کنم؛باید هر طور شده، 

 ( 7: 1389« )سرشار، .بدهد  جواب بکنم  او  از خواهممی

هایش را بیابد. برای همین در  طور که شده جواب پرسش  است که باید هر  است و مطمئن  کرده   خوبی درک کودک موقعیت را به 

کند. در حقیقت مخاطب  دهد و پاسخ خود را دریافت  کند که چگونه آغازگر بحث باشد تا بتواند آن را ادامهمی درون خود اندیشه 

کند که اساسا چرا باید به او که کودکی بیش  گذارد و فکر میاست، اما او خودش را جای مخاطب می  نشده   هنوز با او وارد صحبت

ای مویه  رسانند، هر کدام از اهالی خانه در گوشهزمانی که خبر شهادت پدر را به خانواده مینیست، اعتماد کند؟ یا در مثالی دیگر،  

 : کندآمده را باور پیش  ۀتا بتواند واقع اندیشدزده و با خود می  عباس نیز به پاروی پدر تکیه .کندمی

رحمی به خاک افتاده است؟  آیا راست است که بابام دیگر نخواهد آمد؟ آن اندام تکیده و استخوانی، در کجا، با گلوله کدام بی » 

 ( 17: همان) «است؟زده چهره پاک پدر بر کدامین خاک مقدس بوسه 

کوشد که با دیدۀ تردید به این خبر بنگرد  کند. ابتدا با طرح پرسش از خود میآمده را هضم کند که موقعیت پیشکودک باید تلاش

گردد. سپس با طرح پرسش   کند که شاید این خبر درست نباشد و پدرش به سلامت بازو فکر و کورسوی امیدی برای خود باز کند

است که کسی بخواهد او را بکشد و اگر کسی هم    رفتهشمار نمیدهد که پدر لاغر و نحیف او، برای کسی خطر به می  دوم، نشان 

افتادۀ پدرش را تصور رحم« بوده باشد، »بی  باشد و او را کشته  این طور فکر کرده   است. در نهایت هم برای خود چهرۀ به خاک 

دهد که هم پدرش و هم خاکی که بر آن  می آمیزد و نشان می هم درساختن و داشتن روحیۀ حماسی را با کند و دو عنصر مقدسمی

 گرفتهخواهد گرفت که مقاومتی اسلامی و ناب صورت ، چرا که این شرایط تنها در صورتی شکل اند افتاده، هر دو پاک و مقدس بوده 



 ...   م« ی المخ   ی إل   ذهب ی   ر ی در دو داستان کوتاه »الصغ   ی مقاومت اسلام   ی ق ی خوانش تطب  : آلوارسسیاوشی و بهمنی 
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اش، خود را  گویی درونی گیری از اسلوب پرسشی در تککردن مرحله به مرحلۀ گفتگو و با بهره به این ترتیب، کودک با طیباشد. 

در  او با خود در مورد موقعیتی که  عباس، ۀ سپاری خانوادپس از خاککند. در نمونۀ بعدی، می رفته برای پذیرش حقیقت آماده رفته

 شود تا سرانجام تصمیم بگیرد. او که بی سرپناه مانده و منتظر برادرش است، با خود می گوید:آن قرار گرفته، وارد گفتگو می

 ( 20: همان) «.مانمروم شب را داخل مسجد میبا خودم گفتم می» 

در طی تک درونیگوییکودک  نتیجه رسیده های  به  و  اش،  که خانه  اما حالا  نیست،  امن  برایش  خانه  از  بیرون  محیط  که  است 

کند که در آن قرار دارد. گرچه کودک حرفی   اش را با درک درست از زمانی مدیریتپذیری ای در کار نیست، باید آسیبخانواده 

اند و  اش چه گرایش مذهبی داشته دهد که خانواده می زند، اما با انتخاب این مکان، به عنوان مکان مناسب، نشان از امنیت مسجد نمی

یا در  کند.تواند آن را امن ارزیابیاش نیز میهای شخصی و درونی گیریاند و او در تصمیم کرده این مکان را برایش چگونه تعریف

 گوید: شود، بسیار نگران است و با خود میم، وارد بیمارستان دکتر شریعتی میزمانی که عباس برای یافتن برادرش قاسمثالی دیگر، 

  خودشان !  ندارد  امکان! نه  نباشد؟  شودمی   یعنی   گوید؟می  چه ببیند   مرا   وقتی   است؟ شده   خوب خدایا قاسم توی کدام اتاق است؟ » 

 ( 36: همان) «.دند بیمارستان دکتر شریعتی تهرانبر  را قاسم گفتند

پرسد. گرچه  هایی درونی پر از پرسش است. ابتدا از مکان میگوییروش درک موقعیت توسط کودک، در این مثال نیز با تک

کند، برادرش همان جا است. سوالات دوم و سوم  میشکلی سوالی دارد اما نوعی از اطمینان را هم به همراه دارد که خارش را جمع

سوال چهارم اگرچه  برد.  میکند و باز هم ترس او را از ورود به موقعیت جدید از بین میهم کیفیت رویارویی دو برادر را برایش معلوم

کند اما امتیازی دارد که دیگر سوالات نداشتند. این سوال به سرعت جواب خود  میبا بحث بودن و نبودن، او را دچار چالشی اساسی

گویی درونی، کودک حتی وقتی خودش بخواهد که در چاه ناامیدی  مل. در تک یابد. هم پاسخی کوتاه و هم پاسخی بلند و کارا می

است. به همین دلیل    گرفتهشود که در پیش  به خودش و راهی میگویی درونی، عامل اعتماد او  تواند و این تکفرو برود، باز هم نمی 

گوید: دیگر تمام شد روزهای غم و تنهایی! دیگر چیزی نمانده چند دقیقه دیگر توی اتاق قاسم هستم. حتماً روی  با خودش می» هم 

 (36: 1389)سرشار،  «!…دهای سفید و تمیز خوابیده. خدایا! وقتی مرا ببین یک تخت با ملافه 

شود و از افکار منفی، حتی برای مدتی  های درونی و مثبت خودش، قادر به تصویرسازی میگوییکودک به واسطۀ پیشرفت در تک 

اند که  گرفتههایی شکلهای درونی در موقعیت گوییتوان گفت که در داستان عربی، بیشتر تکیابد. در مجموع میمی  کوتاه رهایی

های او بیشتر تلاش  گوییاست، به همین سبب تک  بوده   است و یا با دیگری در انجام کار بد شریک  کودک کار بدی انجام داده 

های درونی،  گوییدر داستان فارسی، بیشتر تکشدن بگریزد، اما  برای خواندن افکار دیگران است تا از موقعیت خطرناک و مجازات 

 و امیدواری است.   برای نشان احساساتی مانند اندوه، احساس نا امنی، اضطراب

 حدیث نفس  . 3.1.5

از آن به  که صدایی    است  گویی درونیخلاف تک  ،گفتنگویند اما این سخنمی  با خود سخن  یا اشخاص داستان  گاهی نویسنده 

  دهد. نمی  و مخاطب پاسخی کندمی  که گویی فرد با خود آهسته نجوا   کهطوری ، به با ایجاد صدا همراه است  و   رسدمخاطب نمی  گوش

د  کودکان با خو  ، مخاطبی ندارد و فرد مانندگویی درونیبنابراین تفاوت تک گویی درونی با حدیث نفس در آن است که تک

آورد،  ندارد، اما چون فرد با صدای بلند و واضح افکارش را بر زبان می  زند. در حدیث نفس هم مخاطب خاصی وجودمی  حرف

: 2007مکی،  شوشۀ وعلی   / 23  -25تا:  دهد )ر.ک: فرحات، بی می  اطلاعات فکری و روحی خود را در اختیار اطرافیانش هم قرار 

این مطلب    . قابل رؤیت نیست  و مهاجر کوچک  داستان الصغیر یذهبُ إلی المخیم  دو  در این نوع از مونولوگ    .(162و  161،  138،  1ج

ت اطلاعات دادن در مورد خود و افکارشان به دیگران  بودن، یا جرأها، به سبب کودک تانخود بیانگر آن است که قهرمانان این داس

کنند. کودک فلسطینی از ترس از   اند که بتوانند به راحتی به اطرافیان اطمینان کرده نمی  اند، یا شرایط را چندان امن ارزیابیرا نداشته 
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لیردست پنج  بد  دادن  افراد  ترس  از  ایرانی،  تک   نهاد. و کودک  آنکه گویی  نوعی  گوییضمن  به  داستان،  دو  هر  در  درونی  های 

 اند. جایگزین استفاده از حدیث نفس هم شده 

 دیالوگ  .4.1.5

وجود اصوات گوناگون در داستان اهمیت قائل بوده و معتقد    ایاو بر  ، زیرا  ؛گرفتای نام گفتگومداری یا منطق مکالمه   ، باختین  ۀ انگار

ای که میان ایفاگران نقش  از طریق مکالمه  نمود.ها را احساس است رمانی کامل و بالغ است که در آن بتوان حضور سایر شخصیت 

کرده و مخاطب در همراهی با  برده و افکار همسو و متضاد خودنمایییتوان به ایدئولوژی هر شخصیت پمی ،افتدمیدر داستان اتفاق 

  ای بسیاری هگودیال«،  مهاجر کوچک» در داستان    (.199:  1395راد،  )علامی و عظیمی  شودمیجبهه، با توجه عقاید خویش، مختار  هر

زیرا که عباس در حال    شود؛میمشاهده   های روایت سایر شخصیتو    سرشار ن یاداستا  ۀ عباس و نویسند ن یعنیمیان قهرمان داستا

دیالوگ  نیز    «الصغیر یذهب إلی المخیم» و در داستان    استگذرانده پاسخگویی به سوالات نویسنده برای بیان حوادثی است که از سر

لیر    ، پنجداستان  لۀدر داستان »الصغیر یذهب إلی المخیم«، زمانی که کودک ده سادر پیشبرد حوادث داستان نقش دارد. برای نمونه  

اما آن را به صورت    ،کندمی  اش جریان پیدا، دیالوگی بین او و خانواده گرددکند و عصام به تنهایی به خانه برمیمیرا ربوده و فرار

 توان آن را درک نمود: کند و از خلال داستان و با وجود قرائن مینمی مستقیم مطرح

لیسَ ذلک فقط بَل قد أجبَرتُهُ علی    »کانَ عِصامُ بالطَّبع قد کَذِبَ: قالَ لَهمُ أنَّهُ هوَ الَّذی وجََدَ الخمسَ لیرات وإنَّنی أخذتهُا مِنهُ بالقُوَّۀ.

 (93: 2014)کنفانی،  «.حملِ السلَۀِ الثَقیلَۀ وحدَهُ طوِالَ المَسافَۀ المنهکَۀ

بلکه    ،بود  . اما فقط آن دروغ را نگفته امه بود و من به زور از او گرفت  لیر را یافته  پنج]عصام به دروغ گفته بود: به آنان گفته بود که او 

 [ .کندکردم که سبد سنگین را در تمام مسافت طاقت فرسا حملمن او را مجبور 

است تا خواننده بتواند موقعیت کودک را در زمان رسیدن به    شده   مستقیم استفاده شکل غیر  است، این دیالوگ به   چنان که مشهود 

  نرسانده   است، زیرا، افزون بر این که پول را زودتر به دست خانواده  شده  با خشونت مواجه   کند. اینکه کودک حتماً خانه بهتر درک 

است. حال خواننده وقتی از زبان کودک می خواند که: »عصام    است، از پسرعموی خود هم باجگیری کرده و از او بیگاری کشیده 

کند. از همین جا، عناصر نظریۀ باختین در متن  گذارد و شروع به تصویرسازی میدروغ گفته بود ...« خود را جای کودک می طبیعتاً

  . برای نمونه،است قابل مشاهده   مستقیمو غیر  صورت مستقیمدو دیالوگ به    نیز  کوچکدر سراسر داستان مهاجر  یابد. البته  نمود می

 :کندرد و بدل میبا رئیس دفتر دیالوگی را  ،آیدآموزش و پرورش می ۀ نام عباس به ادارقا محمد برای ثبتآزمانی که 

  ، زدن پرونده است  خواستم اسم پسرم را بنویسم.« رئیس دفتر که مشغول ورق»آقا، می  گوید:رود و میبه طرف میز رئیس دفتر می» 

 . (5: 1389)سرشار،  ها باز شده!«ماه است مدرسه  هفت نزدیک   ! »این موقع سال گوید:کند و با تعجب میسربلند می

دهد    داشته که نشان   است و قصد   است؛ چون، نویسنده نیازمند کنش و واکنشی سریع بوده   این دیالوگ که به شکل مستقیم آمده 

کند و سپس مخاطب آن  میشده که به دنبال آن، ابتدا رئیس دفتر برای درک موقعیت در آن زمان تلاش تقاضایی غیر معمول مطرح

کند تا  می کند اما از این موقعیت هم استفاده می  دهد و در نهایت، نویسنده با پیشبرد حوادث داستان، این ابهام را برطرفمی  را ادامه

آموزش و پرورش، کودک را    ۀ در ادارزمانی که سرشار  کند. یا در جای دیگر،    خواننده را برای خواندن ادامۀ داستان، با خود همراه 

ن از زندگی او کتابی را نوشت، پس با اجاز از آقا محمد که سرپرست اوست، با عباس  تواکند که میمی  بیند به ذهنش خطور می

بودی»   گوید:می  سخن بلند می  ؟ کلاس چندم  را  به چشمانم میچشمان درشت و مشکی  .کندسرش  را  و خیلی آهسته  اش  دوزد 

 .( 7: همان) «.اول راهنمایی :گویدمی

های آقامحمد و رئیس  که حس کنجکاوی او، در پی دیالوگ دهد  نشان شود تا  می  دیالوگ سرشار مستقیم است و با پرسش شروع

چیز را با جزییات بداند، اما واکنش کودک به او نیز در استفاده از دیالوگ مستقیم دیگر    خواهد از اول همه شده و می   دفتر برانگیخته 

رود. در  آورد و مستقیم هر سر اصل مطلب میکند، بلکه تنها یک ترکیب را در جواب می نمی  جالب است. کودک از جمله استفاده 
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 حقیقت، توصیف حالت چشمان و آهستگی صدای او و دیالوگ کوتاه، همگی بیانگر آن است که هم با غریبه ارتباط برقرار نکرده 

است. در نمونۀ بعدی،   گذاشته  افتد که با زحمت پشت سرمیکند و یاد اتفاقات تلخیاست و هم در ذهن خود حوادث را مرور می

مادرش را  گردد و سراغ  می  گوید که از مدرسه به خانه باز، از روزی میکندمی  تعریفزمانی که عباس داستان زندگی خویش را  

 برد؟:یا او را به شط خواهد آکه پرسد  میگیرد و سپس از پدر میاز پدرش 

 جوابی است، موتور کردنتعمیر مشغول که پدر ؟خواهی بروی شط بابا فردا می -. رفته بازار ؟ ...چه کارش داری - ؟ننه کو  !بابا -» 

اش را  امشب همه  -؟  مگر مشق و درس نداری  :گویدکند و می مرد سرش را از روی تور بلند می -     ؟ بریم میه مرا  بابا   - دهد.  نمی

 ( 14و  13: همان) «.نویسممی

نیز شامل دیالوگ متن  از  بخش  و مطمئناین  احتیاط کودک  از طرفی  باخبر  هایی مستقیم است که  از  او  از    شدن  نشدن مادرش 

از سوی دیگر، پدری را در حالت    کند؛کند و پدرش را راضیو تلاش برای این که از موقعیت استفاده   دهدمی  اش را نشان خواسته 

ها، کنشگران متن را آشکارا در  در هرحال، این دیالوگ تواند کودک را با خودش ببرد یا خیر.  واقع میکه آیا به   دهدمی  نشان   تردید

قرار وارد میحالت سردرگمی  دیالوگ میدهد. سپس خواننده  این  به کمک  و  بدل شدن  شود  و  رد  مکان  و  زمان  و  موقعیت  ها، 

تر بوده  های این پدر و پسر پیش از جنگ، پایین کند، چقدر سطح دغدغه کند و با خود تصور می می ها را در ذهنش ترسیمدیالوگ

توان موقعیت قبلی را موقعیتی کاملا خوب و حتی شاد تصور کرد. یعنی زمانی که یک کودک، بزرگترین و در شرایط فعلی، می

به »شط« بوده  او گرفته ، اما حالا داشتن خانه و خانواده رویایش رفتن  از  اینجا که فردی دیگر سرپرستش ای که جنگ  به  تا  است 

عباس، خون او    ۀ بعد از شهادت تمام اعضای خانواد  د به مدرسه برود. در موقعیت دیگری،شود و قرار است که دیرتر از موعمی

 رود تا تفنگ بگیرد: به مسجد می ، استدشمن در پی انتقام از  او که .آیدمیجوشبه 

  همان:)  «.هنوز برای تو زود است گیرد:می پاسخولی  -...! خواهم این کافرها را بکشممی .خواهم بجنگممی ،به من تفنگ بدهید -» 

19) 

خوبی بیانگر این است که کودک با وجود داشتن عزم  بودن راوی دیالوگ دوم، به  مجهول گرچه هر دو دیالوگ مستقیم است، اما  

چیزی برای رعایت   شود. البته این کار، بیش از هرنمی گرفتهبودن سنش جدی  راسخ برای داشتن کنش و ایفای نقش، به خاطر کم

بودن   دهد با وجود کوچک کند تا نشانمی حقوق کودک و محافظت از او است که آسیب نبیند. او نظامیان بعثی را »کافر« خطاب

داند کسی که برادران مسلمانش را  ها خبر دارد و میو علم به اینکه »کشتن« امری ناپسند است، اما از احکام اسلامی بیش از بعثی 

در نتیجه کافر است و کشتن    شده و خواهی بکشد و با آنان وارد جنگ شود، مسلمان نیست و از دین مبین اسلام خارجخاطر زیاده به 

خواهد در جبهۀ مقاومت اسلامی به اسلام و مسلمانان  دهد که از همان کودکی، می او گناه نیست. او با این دیالوگ قصد دارد نشان 

تقریبا در هر    ها داستان مهاجر کوچک بیش از الصغیر یذهب إلی المخیم است.دیالوگ  ، این است کهآنچه مسلم استخدمت کند.  

؛ جز آنکه  ترین دلایل استفاده از دیالوگ در هر دو متن استدو داستان، درک موقعیت و ایجاد کنش و واکنش در لحظه، از مهم 

 دادن عمق فکر کودک نیز از جملۀ اهداف است.در داستان پارسی، نشان 

 هاشخصیت. 2.5

درمیشخصیت  سخن  به  مستقیم  صورت  به  یا  به  آیند  ها  را  خویش  صدای  می  گوشو  وشنونده  را    رسانند  خود  شخصیت  نوع 

اما از هر گونه که   شوند.نمایان می  شده و یا با اعمال افرادتعریف فرد دیگریصدای کنند یا به صورت غیر مستقیم توسط  میآشکار

 کنند.» داستان را از آغاز تا پایان راهبری می ،کنش و نظام اندیشگانی خود »رگ حیاتی و نیروی محرکۀ داستانند که با گفتار،  باشند 

ها، بیانگر ابعاد احساسی و فکریِ درگیر در متن نیز هستند و نمادی از  داشت که شخصیت هم چنین باید توجه   (185:  1993  ،)الدقاق

از زبان کودک    توانهبُ الصَّغیرُ إلی المخیمّ« میدر داستان »یَذ  (105:  1396روند. )ر.ک: بلاوی،  میشماراحساسات و افکار ادیب به 

 : نمایدگونه وصف میاین  برای آگاهی مخاطب از خانواده وی، برادران و پدرش را  های داستان را شناخت. او ساله، شخصیت ده 
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مَعَ  أسکُنُ  کلُّهم ذکورٌ شدید  »کنتُ  إخوَۀ  أطفالٍ«.  خمسۀ  ثمانیۀ  الاشِتِباک  له زمنُ  أنجَبَتْ  ربمّا لأنَّها  لایُحبُِّ زوجَتَهُ    المراس وأبٌ 

 (89: 2014)کنفانی، 

شاید به این دلیل    . که همسرش را دوست نداشت  پدری کردم که همگی مردهای بسیار سرسختی بودند ومی]من با هفت برادر زندگی 

 [ .بوددنیا آورده که او در جریان اشغال هشت فرزند به 

است  است و عمق آن تا حدی بوده داشته مستقیم، بیانگر این است که نوعی طلاق عاطفی میان این پدر و مادر وجود غیر  معرفیاین  

به دنبال دلیل هم بوده داده میساله هم آن را تشخیص که حتی کودکی ده  با منطق ضعیف و  است. هماست و برایش  چنین پدری 

اند؛ چون، آنان نیز محیط خانوادگی  شده کند. دیگر برادران هم همگی سرسخت و خشن معرفیمیمادری مظلوم را به مخاطب معرفی

 کند: می پدربزرگش را وصفاند. یا در جای دیگر کرده نمی پر از مهر و احساس را در خانۀ خود تجربه 

ضی دونَ تردد وَ ِشتَری  »وجََدنا العَجوز الَّذی کانَ إذا ما عَثرََ علی خمسَۀ قروشٍ علی الطّاولَِۀ أو فی جیبِ أحدٍ السرَاویلُ الکثَیرَۀ المعَُلَّقَۀ مَ

 (89: همان)   «.جریدۀً وَلم یَکُن یعَرِفُ، کما تعَلمَُ، القرِاءۀ 

، بدون  ندکه آویزان بود   کرد می   پیدا  روی میز یا در جیب یکی از شلوارهای زیادی   ،شناختیم که اگر پنج سکه]پیرمردی را نیز می

 [.دانی خواندن بلد نبودو همانطور که می خریدرفت و روزنامه میمعطلی می

بی غیرمستقیم، فردی  به روش  نیز  اما علاقه پدربزرگ  به روزنامهسواد  لحظهشده خوانی معرفیمند  منفعت  ای خود و  است که جز 

مستقیم، هم از این  در حقیقت این معرفی اجمالی و غیردهد.  هایشان اهمیت چندانی نمیهایش، به دیگران و خواسته پیگیری علاقه 

شود و هم خواننده به ناگاه به یاد خود کودک بیفتد و شباهت    گیرد که بر تعداد خطرات افراد کودک افزوده می  جهت صورت 

 :کندمی او در جای دیگر، خود و پسر عمویش را هم معرفی  ها را دریابد.نسل

کانَ أضخم منیّ قلیلاً کما هوَ الآن...وکَان یعَتَبرُ نفسهَُ زَعیمُ إخوتَِهِ ابناء عمّتی کمَا کنتُ أعتبرُ نفسی    _ »وکنتُ مَعَ عصام فی العاشرَِۀ  

 ( 90: همان) زعیمُ إخوَتی«

  من  لمث ؛ نستادیم هاعمه  پسر  یعنی شیبرادرها سیرئ بود و خودش را من از تری قو یکم حالا مثل  او  .بود  ناسالم 10 م عصا و من]

 [ .نستمادیم م برادران س یرئ را خود که

مقایسه معرفی  در  بخش کودک  در  پسرعمویش،  و  خود  بخش ای  در  و  مستقیم  معرفی  خودش،  به  مربوط  به    های های  مربوط 

او  گونۀ  ان، به حالت کودک هایشکند. در حقیقت این تفاوت در نوع معرفی شخصیت می  مستقیم استفاده پسرعمویش از معرفی غیر

در دارند. دهد این در هر حالی دست از سر دیگری برنمیمی گردد و نشان سن خودش نیز برمیاش با کودک همو رقابت همیشگی

 .مستقیم استکه همان کاربرد روش غیر  کنندمی  ها را معرفیشخصیت داستان مهاجر کوچک نیز گاهی نویسنده و گاهی عباس،  

 کند:می « را برای خواننده وصفقا محمدآ»  های ظاهریِ ویژگی  نویسنده در ابتدای داستان،

ریش سیاه و  توی صورت گردش ته   .قد متوسط و هیکل نسبتاً چاق و درشتی دارد  .شودمی  ای رنگ واردمردی با لباس کار سرمه» 

 ( 5: همان)  «.شودسفیدی دیده می

است، تا نویسنده بتواند بدون اغراق و تعارف، خواننده را با حقیقت این شخصیت    مستقیم آمده صورت غیر معرفی این شخصیت به 

اش آشنا کند و محترمانه بگوید که این مرد از لحاظ مالی و شغلی، از طبقات بالای اجتماعی نیست و در سنین میانسالی است و دغدغه 

کند، مهربانی و پاکی اندیشه و قلب اوست.  ظاهر نیست. بلکه شغل شریفی دارد و از طبقات متوسط جامعه است و آنچه او را ممتاز می

 نماید: را معرفی می اش، او با اشاره به لهجه  ، گویدنویسنده زمانی که با عباس سخن مییا در جای دیگر، 

 ( 8: همان) «.توان حال و هوای خوزستان را احساس کرداز همین دو کلمه حرفش می .لهجه دارد» 

کند، خواننده متوجه احترام او  می  داشتن« صحبت است تا وقتی از »لهجه کرده مستقیم شخصیت استفاده رفی غیرنویسنده باز هم از مع

از آن گرفته بشود که  لهجه و حس خوبی  این  کرده   به  تا خوزستان سفر  با آن  و  نداشته  است  از طرفی هم قصد  با    است.  است 
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شدن کودک شود. در هرحال او کودکی کم سن بوده و    قیم، باعث معذبتکردن این ویژگی در عباس و در تعریف مسبرجسته 

 است:اش پرداخته است. در جایی هم عباس خود به معرفی خانواده احتمال درک اشتباه حس هم وجود داشته 

شان  برادرهایم یکی  .یکی دو ساله  ، ساله  5یکی    ،ساله بود  18شان  یکی   ،خواهرهایم  .دو برادر  ،سه خواهر داشتم  .خرمشهر بودیم» 

  ، قبل از اینکه جنگ شروع بشود .پدرم یک قایق کوچک داشت . سالش بود 19قاسم هم  .که از من کوچکتر بود ؛ اسمش اصغر بود

 (13:  همان) «.رفت ماهیگیریگاهی هم می کرد.کشی میبا قایقش مسافر

کند. تفاوت  می  است و عباس، ابتدا تعداد، سپس سن و در نهایت به شغل توجه   شده   در این نمونه هم از روش غیرمستقیم استفاده 

خواهد یک بار  دارد. دلیل هم آن است که کودک می  های نویسنده در این است که به کمیت بیشتر توجهتوصیف او با توصیف 

اش را با  هایش بشناساند. در این رابطه، باز هم اعضای خانواده خواهد این بار خود را با داشته کند. او می  دیگر هم خودش را تعریف

است، پدرش  کند. تنها کسی که از این قاعده جدا شده می  کند یا آنان را در مقایسه با خود برای مخاطب تعریف»م مالکیت« معرفی

کند، چون، شاید به رسم مناطق مختلف  چنین صحبتی از مادرش نمیاست. هم  دانستهاست؛ زیرا، کودک خودش را هم سطح او نمی

شود و کودک هنوز به نویسنده چندان اعتماد نداشته که در مورد  ای جداگانه تعریف میداشتن روی مادر در مرحله  کشور، غیرت

این ویژگی    داند که نباید در این باره بپرسد.عزیزترین زن زندگیش با او سخن بگوید. هرچند نویسنده هم با این رسم آشناست و می

فرهنگ  به  نزدیکتوجه  باختین  نگاه  به  را  متن  نیز خود  و رسوم  آداب  و  در مجموع،می  ها  معرفی   نماید.  استفاده  به  متن  دو  هر 

گردد. اگر هریک  بودن حجم داستان نسبت به رمان برمیاند که دلیل اصلی آن به نویسنده و کمها روی آورده مستقیم شخصیت غیر

  گاه مخاطب باید به خواندن دو رمان کوتاه مشغولکردند، آن می  ها مجال گفتگوی مستقیم و معرفی خود را پیدااز این شخصیت 

حفظ احترام افراد و توجه به آداب و  ها، رقابت،  دادن احساسات، تفاوت و شباهت نسل ، عواملی چون نشان عاملشد. پس از این  می

 اند.ها در بیشتر حجم هر دو داستان بوده رسوم از جمله علل استفاده از معرفی غیر مستقیم شخصیت 

 کارناوال. 3.5

  زند پرداشود که مردم در آن به پایکوبی میهایی اطلاق میاست و به جشن  کاروان شادی   و   به معنای خوشگذرانی،  کارناوال در لغت

لیلی و مافی،  )جهان  نندک و در آن آئین و نمایش طنزواره را اجرا می انجام    (162:  1401بخت  به  و در واقع کاری غیرمعمول را 

گیرد که می  نمایشی شکل  ای حسی و تقریباًبه شیوه   ،در کارناوال مدنظر باختین، نوع جدیدی از روابط متقابل بین افراد  رسانند.می

بگیرند. وظیفۀ کارناوال، پیوند   کند. در این منظر، باید پیوندهای کارناوالی شکلمیمراتبی عملخلاف روابط اقتدارگرایانه و سلسله

ناپسند، والا با  به   دادن امر مقدس  نادان و دیگر اضداد است تا در نهایت همگی  با  با کوچک، دانا  یکپارچه    طوربا پست، بزرگ 

  ۀ کرد و انگاردر برابر تابوهای زمانه قد علم   خویش،   ۀ زمان  ۀباختین در فضای سرکوبگران   .(51:  2017ترکیب شوند )ر.ک: بختین،  

رها و  ها و هنجاارزش برخی علیه چرا که ؛شودمی  کارناوال محسوب خود کار او، نمود. این برابر سرآمدان زمان ارائه خویش را در

  ، کاناوال جای خود را تثبیتاشست که در بخشی از نظریه ا  از این رو   د.در جامعه شوری  و خودکامگی حکمرانان  موجود  مکاتب

: 1394زاده و دیگران،  )عرب  است  درک  و دریافت حقوق خود قابل  شانصدای افراد برای به ثمر نشستن افکار  ،زیرا  ؛است  نموده 

زاده،  )عطاریانی و نجف  شود« میاجتماعی تلقی-منازعات سیاسی  ۀ »حوزاست و  و زبان در این نظریه، تبدیل به ابزار شده   .(34-36

»هر جا  گفت که  توانتواند عرصۀ کشمکش میان قدرت و مقاومت علیه قدرت باشد. طبق نظر میلر میپس زبان هم می  .(135:  1397

دو داستان مهاجر کوچک و الصغیر یذهب إلی المخیم  همانطور که    (57:  1401،  میلر«).دارد  مقاومت هم وجود  ،دارد  قدرت وجود

که مجبور به زیست در این  -اعمال افراد    و بیشتر  استگرفتهطلبی حاکمان مستبد شکلدر برابر قدرتایستادگی  هر دو در فضای  

عباس    روایت کودکی به نامداستان مهاجر کوچک از محمدرضا سرشار    ،زیرا  ؛گیردمعنای کارناوالی به خود می  - شرایط هستند

رساند و  است که از نبرد نابرابر ایران و رژیم بعث لطمه خورده و اقداماتی جهت غلبه بر شرایط نامساعد و رهایی از آن به انجام می
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زده در اردوگاه برای اینکه بتواند استقلال خود را در برابر  داستان الصغیرُ یذهب إلی المخیم نیز کودک ده ساله در فضایی جنگدر 

 : استملاحظه  قابل هایی از این مفهوم که نمونه شودهای زیادی را متحمل میرنج  ، خانواده و دشمنان حفظ نماید

سخن   به مادرشان پدر خانواده   نداشتن  علاقه ازطور صریح به ، کندمیصحبت ساله، از شرایط خود در اردوگاه زمانی که کودک ده 

 :گویدمی

 (89: 1967)کنفانی،   »واب لایحبُّ زوجَتَهُ رُبَّما لأنَّها أنجَبتَْ له زمن الاِشتِباکِ ثمانیَِۀ أطفالٍ«

 [بوددنیا آورده هشت فرزند به  ،وپدری که همسرش را دوست نداشت، شاید به این دلیل که او در جریان اشغال]

زیرا، شرایط برای فرزندآوری و نگهداری از   معمول؛ یعنی به دنیا آوردن هشت فرزند در زمان جنگ است؛ه دلیل کاری غیراین ب

داشتن آنان نیز کاری رسیدن به فرزندان وجود دارد و سیر نگه آنان در زمان درگیری بسیار نامساعد است و هر لحظه، احتمال آسیب 

 دشوار است. 

شکم خود و خانواده را سیر    بتوانند   جنگعصام، برای آنکه در زمان    ساله و پسر عمویش،کودک ده نمونۀ دیگر، وقتی است که  

  مغازهیا حتی دزدی از  و  ها  از غذاهای مانده، یا کالاهای مقابل مغازه  را  یک سبد بزرگاز سوی پدرانشان مأموریت یافتند که    ؛کنند

 :پر کنند و به خانه بازگردند

کانَ المعنیّ فی قیلولَۀ أو داخل    »فَقَد کانَ یَتَعَیَّنُ عَلینا أن نَجدَ ما نُعبیء به سَلَتُنا: أمامَ الدَّکاکینَ، وراءَ السَّیّاراتِ، وفوقَ المفارش أیضاً إذا

 (. 90: همان)  حانوتِهِ«

رو( اگر  )پیاده  هاچنین روی سنگ فرشها و همها، پشت ماشین کردیم که سبدمان را با آن پر کنیم: جلوی مغازه باید چیزی پیدا می]

 [.اش بودزد یا داخل مغازه فرد مورد نظر چرت می

شود؛ زیرا که دستبرد بر اموال دیگران کاری خلاف عرف معمول در جامعه است  این بخش از داستان، نوعی کارناوال محسوب می

و خوردن غذاهای ماندۀ دیگران و حتی گاهی فاسد امری متداول نیست؛ اما آنان برای مواجهه با شرایط و ادامۀ زندگانی خود تدبیری  

زمان عادی، با زندگی در شرایط درگیری متفاوت و گاهی  جز این کار نیافتند و انجام این کار، بیانگر آن است که شرایط زندگی در  

 رسد: می. یا در این مثال که کارناوالیسم به اوج رودخلاف عادات، عرف و قوانین جامعه پیش می

بالفضَیلَۀ... یطُالبهُ  یَقفُ علی رأسهِ، لاأحد  وقَتَئذٍِ  العالمََ  أنَّ  لِأنَّکَ لاتعَرِفُ:  أقولُ هذا  مَن  »کانَ ذلک زمن الاِشتبِاک.  سَیبدو مُضحِکاً 

 (. 91: 1967یَفعَلُ...أن تَعیشَ کَیفمَا کانَ و بِأی وسیلَۀ هو انِتصارٌ مرموقٌ لِلفَضیلۀَ«)کنفانی، 

زمان] گوی  درگیریزمان    ،آن  می  را  این  زمانبود.  آن  در  دنیا  دانی:  نمی  چون  شده   م  هیچبود  وارونه  با  کس  ،  را  فضیلت  دنیا 

پیروزی مورد انتظار    همانای،  هوسیلطریق و    هر  ، بهکردند... زندگیبه نظر می رس  مضحک  ،خواهد... هر کس این کار را بکندنمی

 [ .فضیلت است برای دستیابی به 

های موجود در فضای اجتماعی و دگرگونی ارزش_ طور مستقیم مفهوم کارناوال، در قالب واژگونی تابوهای مذهبیبه در این جمله،  

ها به  خورد که در زندگی عادی جریان داشته، اما اینک آن ارزشمی  چشم  هایی به شود. گاهی حذف ارزشزده مشاهده میجنگ

و دست  مبدل آرزویی مضحک  بهمی  نیافتنی  مکان  و  زمان  و  موقعیتی  بافت  اگر  باختین،  نظر  طبق  دیگر    درک خوبیشوند.  شود، 

شده برچسب زدکه به خاطر دزدی غذا، افرادی بد و خارج از محور مقاومت  زده و در کشوری اشغال توان به خانوادۀ جنگ نمی

گرفته  خود  به  دیگری  شکل  شرایط،  این  در  مقاومت  بلکه  شده است.    هستند،  بزرگتری  دزدی  سرزمین،  این  ساکنان  است: از 

 بمانند تا بتوانند آن را بازپس گیرند.   سرزمینشان. حال باید زنده 

نمونه  نیز  کوچک  مهاجر  داستان  آشکاردر  وقتی  آن،  بارز  نمونۀ  که  دارد  وجود  کارناولیسم  از  اجساد  می  هایی  که  شود 

 اند: نشده  داده ایرانی هنوز تحویل  شهید  شدۀ زنانحرمتهتک



 ...   م« ی المخ   ی إل   ذهب ی   ر ی در دو داستان کوتاه »الصغ   ی مقاومت اسلام   ی ق ی خوانش تطب  : آلوارسسیاوشی و بهمنی 
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  :بابام عصبانی شد و سرش داد کشید  .بیا ما هم برویم  .دیگر کسی نمانده   .اندهمه رفته   :ام به بابام گفتننه   ،بزرگ  ۀروز قبل از آن حمل» 

  ما   به   را   جسدشان   ولی   اند،کرده   حرمتیبی   هازن   به   ده   تا   چند  توی  هاعراقی  که   آوردند   خبر  .مگر اینکه نعش مرا از خرمشهر ببرند

 . (16: 1389« )سرشار، صت جمع آوری جسدها نبوده استفر گفتند  اند. نداده  تحویل

شود. یکی از    است. طبق این اصل، اصول اولیۀ انسانی باید در جنگ هم رعایتا  حقوق بشردوستانه، در شرایط جنگی نیز لازم الاجر

احترامی به زنان ایرانی، آنان  آن، احترام به کرامت و شأن انسانی است؛ اما نظامیان بعثی این حقوق را هم زیر پا گذاشتند و پس از بی

توان کاری برایشان انجام داد و  اند و نمی رساندند. در داستان، تفکر غالب این است که این افراد به شهادت رسیده   را به شهادت

درست    شوند، اما در این میان، صدایی تازه برخاسته که این تفکر را کاملاً  موقع شهر است تا افراد کمتری کشتهبهترین کار، ترک به 

شوند، سپس    خاک سپرده شود تا با احترام به  آوری و به مناطق آزاد ارسالدا پیکر ناموس ایرانی جمعداند و معتقد است باید ابتنمی

 در نمونۀ دیگر: پذیرد که این، نمونۀ بارز کارناوال است.  تخلیۀ کامل شهر انجام

گفت با آنکه  می  .دزفول مردم عجیبی دارد  :ها گفتیکی از بسیجی  .اما شهر هنوز پر از آدم بود  ،خیلی جاهای شهر را زده بودند» 

 ( 32: همان) «کنندحاضر نیستند شهر را ترک  ، اندقدر شهید داده این

ای از کارناوال است که در این داستان وجود دارد. تفکر غالب، انتظار ترک شهر توسط  بودنِ رفتار مردمِ شهر دزفول، نمونه  عجیب

تر از حفظ شهر است؛ اما محور مقاومت در دزفول، دست به نوآوری زده و تفکر  مردم را دارد. طبق این تفکر، حفظ جان بسیار مهم

نشدن و حفظ سرزمین، بر حفظ جان مقدم است.« این نوآوری ضد استبدادی،  »تسلیمرساند:  میهمگانگوشو صدای جدیدی را به 

است که تلاش دارد، جامعه را از تک صدایی و یکنواختی دور کند و آن را به  این تفکر را متن را به آرای باختین نزدیک ساخته

توان  اند و اکثریت حاضر به ترک آن نیستند، نمیترک شهر شده   وار ببیند. اگر گروه اندکی حاضر بهشکل یک کل واحد و اندام 

نظر یک گروه را برای همگان اجباری دانست. حضور هر دو گروه لازم است. درستی نظر هر گروه را در داستان، چه کسی و چه  

 طور تعیین خواهد کرد؟ در نهایت به نظر هر دو گروه احترام گذاشت. 

شود. باختین  می  شدن صدایی جدید، ابزار زبانی جدیدی هم استفاده   در این شیوه، ضمن شنیده است.    از کارناوال   نوعی  ،کردنفرینن

المثل و ... باشد.  تواند نفرین، ناسزا، شعر، ضرباست. این ابزار می نشده تفاوتی میان ابزارهای زبانی قائلدر منطق گفتگویی خود،  

 برای نمونه در این بخش از متن: 

 (16: همان)   دارند؟«»خدا لعنت کند این صدام را! خدا لعنت کند این آمریکا و شوروی را! چرا دست از سر ما برنمی

باشد که برای مثال، همۀ مشکلات کشورها را از داخل و در نتیجۀ مدیریت نامناسب آنان بداند، اما در این  شاید تفکری وجود داشته 

به آمریکا و شوروی    -از جمله حملۀ ناجوانمردانۀ عراق به ایران-داستان، تفکر پدر این است که منشأ مشکلات آن زمان کشور ما  

کنندۀ شعار معروف محور مقاومت در ایران یعنی  است که تداعی آنان را داشته   شب بازی گردد و صدام، نقش عروسک خیمهبرمی

»نه شرقی! نه غربی! جمهوری اسلامی« به نقل از بنیاگذار جمهوری اسلامی است. در هر حال، این تفکر با صدای پدر در داستان  

کردن تواند مختصرگذارد. دلیل استفاده از این ابزار نیز، میمیلیسم را به نمایش شود و با ابزار زبانی لعن و نفرین، کارناوا می  شنیده 

اند  دو داستان گرچه کارناوالسیم را در دل خود دارند و به آرای باختین نزدیک شده در نهایت،    کلام باشد تا حجم داستان زیاد نشود.

های آن با  دارد؛ چرا، که جزییات موقعیت، بافت، مکان، زمان و شخصیت   اما جنس کارناوالیسم موجود در این دو داستان با هم فرق

توان از افرادی که تحت اشغال مستقیم هستند، انتظار همان رفتاری را داشت که افراد در شرایط نیمه اشغال  دارند. نمییکدیگر تفاوت 

کرد، نه این که به دلیل  ها و نیازهایشان را به یک اندازه دید و درکدارند. حرف باختین نیز همین است که بتوان تمام این موقعیت 

اند را رد کرد. گرفتههایی را که به تناسب موقعیت جدید و خاصی شکلشده، ارزشهای از پیش شناخته شدن ارزش صرف دگرگون 

زمارزش شرایط،  آن  در  است، چون  ناموس  و  مقاومت، حفظ سرزمین  انسانیت، گذشت،  شامل  پارسی  داستان  و  های  مکان  ان، 

بودند و پیوند این سه عامل، افرادی تماما مبارز و تحت حمایت را    نداده   طورکامل تمام خاک خود را از دست موقعیت، ایرانیان به 
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اما در داستان عربی، کودک در محیطی رشد کرده   داشت ها جریانانتزاعی در ذهن   فاهیمدر مناطق جنگی داشت و هنوز بسیاری م

به اشغال درآمده و در اردوگاه زندگی بتواند مفاهیم  میو بزرگ شده که پیش از تولدش، تمام سرزمینش  کند و بیش از آن که 

 است. کرده کند، گرسنگی و محرومیت را درک انتزاعی را درک 

 تعدد زاویه دید . 4.5

  ۀ ادامخواندن  نماید و خواننده را برای    تواند داستان را از زوایای گوناگون مطرحمی  ،نویسنده برای انتقال مفاهیم و تأثیرگذاری بیشتر

بیند؟ و چه  باید به دو پرسش اساسی پاسخگو باشند: چه کسی می  ، دید در داستان  ۀپژوهشگران برای یافتن زاوی   .دکنداستان جذب 

در داستان الصغیرُ یذهَبُ إلی المخیمّ قهرمان داستان، کودک ده ساله، به    (130:  1394)پورنداف حقی و دیگران،    گوید؟کسی می

، داستان زندگی خویش در اردوگاه و مشقت موجود در این  و گاهی ضمیر)ما(  درونی اول شخص، با ضمیر)من( زاویه دید    ۀ شیو

 :کندمیترسیمزندگی را  ۀ شیو

 (89: 1967نی، )کنفا«.لمراسسَبعَۀ إخوۀ کُلُّهم ذکورٌ شدیدُ ا»کنتُ أسکنُ مَعَ 

 [ .بودند یکردم که همگی مردهای بسیار سرسختمیمن با هفت برادر زندگی]

داند که هنوز مانند برادرانش  میخوبی همشناسد، اما بهاش میدهد که خود را با خانواده میبا استفاده از این زاویۀ دید، کودک نشان 

  از داستان قهرمان ،در این داستان گاهی نیز گر قدرت و سرسختی آنان باشد تا او هم روزی بزرگ شود. البته فعلا باید نظاره نیست و 

 :دکنمینقلضمیر )او(،   یا دید بیرونی، دانای کل  ۀاز زاوی  شود و پیشامدهای اردوگاه راخارج می

 (.93همان: )شکَّ أنَّ أشجاراً قَد وَقَعَ بینَ العائِلَتینِ قبلَ مقدمی«.  لا » کانَ عِصامُ یَقفُِ بینَ أمِّه و أبیهِ، وکَانَ غاضِباً.

 [ بود.گرفتهای شکلمشاجره دو خانواده  م، میان. شکی نیست که قبل از آمدنبود ایستاده مادر و پدرش   میان عصبانی عصام]

به  بیشتر  آنچه  اما  است.  آمد  و  رفت  در  درونی  و  بیرونی  دید  زاویۀ  میان  داستان،  راوی  اول  می  چشمبنابراین  دید  زاویۀ  خورد، 

شود و نویسنده داستان آشنایی  میدید اول شخص)من( آغاز   ۀدر داستان مهاجر کوچک نیز ابتدا داستان با زاویشخص)من( است.  

 کند:میتعریفزده را خود با کودک جنگ

ادار»  به  کاری  رفته   ۀ برای  پرورش  و  نشسته آموزش  راهنمایی  تعلیمات  دفتر  در  لباس ام.  با  مردی  که  سرمهام  رنگ  کار  ای 

 ( 5 همان:)«.شودمیوارد

 است:ها قابل مشاهده و در جای جای داستان، این نوع زاویۀ دید درونی، گاه از زبان نویسنده و گاه عباس و سایر شخصیت

از بابت من    . گرم گرم است  !نگاه کن  :گویمدهم و میمیبلوزم را نشان  .کندنمی  اول قبول  ،آورم که به او بدهمبارانیم را در می» 

 ( 13: همان)«.خیالت راحت باشد

 شود: می  در نمونۀ دیگری از زبان عباس هم این کاربرد دیده 

 ( 19: همان)«.نخورد ولی  شوم.  راحت و  بخورد  من  به هم هاگلوله  از یکی خواستمی دلم  .ترسیدمهای توپ نمیدیگر از گلوله » 

می  ۀ نویسند  همچنین        حکایت  از  خارج  فضایی  در  گاهی  میداستان،  ملاحظه  را  آنچه  هر  و    مخاطبان   رایب  ،کندایستد 

 :کندمیاستفاده دید بیرونی با ضمیر )او(   ۀیاوو از ز کشدمیتصویربه 

توی    ؛اش سر نرودحوصله   ،خواهم سرش گرم بشودمی  .بچه است  .ندارم قبول بشودمن هم که انتظار   !گوید: قربانت بروممرد می» 

   ( 6: همان)  «.ها ولو نشودخیابان

 کند: مییا در جای دیگری که عباس را توصیف

ها را  گریه .کندنمی  دیگر گریه .است  اشک روی صورتش خشکیده   .ای از حیاط کنار تور ماهیگیری پدر نشسته استعباس گوشه » 

 ( 17: همان) «.کند تا از آنها کینه بسازدتوی دلش انبار می 
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سرای حکایت خویش داستان  ،اول شخص و سوم شخص  نظرگاه که هردو از    شددید، ملاحظه   ۀزاوی  مرتبط باهای  بنابر شاهد مثال      

به وضوح    کهبرد  میدید بهره   ۀاز هردو زاوی  پیوسته  ،اما تنها تفاوت آن دو این است که محمدرضا سرشار در نقل خویش  ؛هستند

برای مخاطب قابل درک است و شاید تلاش نویسنده برای ربایش مخاطب است تا در داستان کوتاه خویش، بتواند مخاطب را به  

با دید، گویا    ۀوجود هر دو زاوی  کنکاش در داستان وادارد و آن را در سیر داستان همراه خویش سازد.در داستان غسان کنفانی، 

دارد و وقوف  ساله را بیان عسرت کودک ده   دید اول شخص)من( قائل باشد؛ تا عمق   ۀنویسنده سعی داشته سهم بیشتری برای زاوی 

 خواننده بر آن شرایط فزونی یابد. 

 

 گیری .نتیجه 6

بود یعنی  های این نظریه به خوبی در دو داستان قابل مشاهده لفهن، قابلیت تحلیل داشتند؛ زیرا، مؤ هر دو داستان بر اساس نظریۀ باختی 

شد و گفتگو و کارناوال به ترتیب بیشترین نقش را در  در آن یافت  گو، شخصیت، کارناوال و تعدد زادیۀ دیدتهای کلی گفلفه مؤ

گویی درونی، حدیث نفس و دیالوگ  گویی نمایشی، تکبرای نمونه در بحث گفتگو که چهار مولفۀ تکپیشرفت داستان داشتند. 

به دلیل سبک نگارش   ،داستان مهاجر کوچکدر . مشهود است در هر دو داستان   درونیتک گویی   توان گفت کهمطرح است؛ می

تر از الصغیر یذهب إلی المخیم قابل  بیشتر و قوی   درونی تک گویی   ،عباس استیعنی    آن که به صورت مصاحبه با کودک ده ساله

اگرچه در داستان الصغیر یذهبُ إلی المخیم نیز مکالماتی میان کودک و عصام و پدربزرگ، پدر و مادر و سایر     ؛است  دریافت

، مجبور به استفاده از تک گویی  استکودک    نشاهر دو داستان به دلیل اینکه شخصیت قهرمان  شود.اعضای خانواده ملاحظه می

شدن هراس دارند.  درونی هستند؛ زیرا، گاه این کودکان تحت فشارهای روحی هستند. گاه نیز از بیان برخی مطالب به سبب مجازات

 کنند که صدایشان به گوش کسی نخواهد رسید، از همین روی به استفاده از تک گویی درونی روی میدر برخی موارد نیز احساس

توان  و می  ها قابل رؤیت نیست ت که در هیچ یک از داستانیکی دیگر از عناصر موجود در انگاره باختین، حدیث نفس اسمی آورند.  

گویی نمایشی تنها  و تک   های درونی با حدیث نفس دانستگوییها و جایگزینی تکنکردن از آن را کوتاهی داستانسبب استفاده 

ها در داستان فارسی بیشتر از داستان دیالوگ است.  در داستان عربی وجود داشت؛ زیرا، نویسندۀ آن نیاز به تثبیت موقعیت با آن داشته

است که می از شخصیت عربی  فارسی  داستان  بیشتر  استفادۀ  را  دلیل آن  غیرتوان  لذت  دانستمستقیم  پردازی  این حال  ؛ زیرا، در 

شخصیت  گفتگوها حاصلشناخت  طریق  از  و  مخاطب  توسط  عنصر  میها  از  بهتر  استفادۀ  باعث  حالت  این  پیداست  ناگفته  شود. 

دونوع شخصیت پردازی  هر   الصغیر یذهبُ إلی المخیم در داستانضمن آن که پردازی هم خواهدشد. وگو و تقویت شخصیت گفت 

 کارگرفته شده است.طورتقریبی به یک اندازه به مستقیم، به مستقیم و غیر

این دو داستان، در قالب رفتارها   ظهور کارناوال  - از نمونه پذیرفته صورت  یهایو گفتار   در  کردن ن نفریهای بارز آن،  است. یکی 

هایی  اشغالگران صهیونیست و متجاوزان بعثی است. دیگر شکل آن نیز ناسزا گفتن به صدام و جنگ افروزان اسرائیلی است. کنش

فرهنگی دو ملت،  برافروختن آتش جنگ های تحمیلی و تسلط ناعادلانه بر همه یا بخشی از خاک دو    - خلاف تابوهای مذهبی

داستان الصغیر یذهب إلی المخیم و مهاجر کوچک،    دو   درچنین  آید. هم شمارمیبه های رفتاری کارناوال در دو داستان  نمونه   ،کشور

. در داستان فارسی، هم از زاویۀ دید درونی و هم  دید درونی اول شخص مفرد و اول شخص جمع و دانای کل وجود دارد  ۀزاوی

است که میان »اول شخص« و »سوم شخص« در تناوب است. زاویۀ دید درونی، گاه از زبان نویسنده، شده زاویۀ دید بیرونی استفاده 

است. در داستان عربی نیز بیشتر از زاویۀ دید اول شخص  شده کارگرفتههای دیگر به گاه از زبان عباس و گاهی نیز از زبان شخصیت 

 است.شده استفاده 

 نوشت پی
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